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 باشد ینم نيلزوماً نظر افغان جرمن آنلا سندهيدهٔ نويعق ،باشديمضمون م ۀسنديمتن و شکل بدوش نو تيمسئوول

  

   32/07/2024                                                ی ز يعز  ل يگردآورنده: نب

 محمد حسن شرق  اکتردبه بهانهِء صد سالگی 

  

  محمد حسن شرق از ديدگاه تاريخ نويسان  داکتر

صدراعظم اسبق به چند ورق تاريخ و به سابقه      در باره شايستگی يا بی کفايتی آن
  :مشهور و قابل قبول کشور مراجعه بکنم  موصوف از آثار مستند نويسنده گان

  تذکر: صحت يا عدم صحت اطلاعات و تبصره ها بدوش نويسنده می باشد.  
ديدگاه ها و نظرات افراد مختلف می تواند متفاوت باشد، در نهايت، قضاوت نهايی 

  در مورد اطلاعات به عهده شما می باشد. 
  

  

  نصرالدين سلجوقی : 

در يک خانواده متدين در کوهپايه های ولسنوالی اناردره    ١٣٠۴محمد حسن متخلص به (شرق) فرزند ملا غلام محمد در سال  
ولايت فراه ديده به جهان گشود. وی زندگی پر نشيب فرازی را از بدو تولد تا رسيدن به کرسی های بلند دولتی تا حد صدارت الی  

  ختم رزيم کمونيستی سپری نموده. 

پدرش ملا غلام محمد که عابدی بوده درويش مسلک و همواره در مسجد به ذکر خدا مشغول بود در عمر نود و هفت سالگی در  
جهان فانی را وداع می نمايد او که بی سرپرست شده بوده مادرش وی را نزد خانم کاکايش که زنی بود متدين و به    ١٣٢٧سال  

تربيه خورد سالان منطقه مشغول بود فرستاد تا از محضر او چيزی بياموزد . در آن زمان که خواندن و نوشتن برای فرزندان فقير  
وی برای دريافت کاغذ از مامايش مير محمود که کاتب ولسوالی انار دره بود استمداد  در کنار خوراک و پوشاک کاری ساده نبود 

  می جست تا از تکه پاره کاغذ های ردی بيکاره اورا ياری رساند. 

پس از هفت سال آموزش کتب دينی دردرسخانه های خانگی با برادرش قيام الدين    ١٣١۶با افتتاح مکتب ابتدائی اناردره در سال  
شامل مکتب رسمی ميشود .در ابتدا دوره ابتدائی چهار ساله بود و بعداء به شش سال ارتقاء می نمايد او توانست تعليمات ابتدائی 

دان نخبه غرض ادامه تحصيل به کابل اعزام می شدند  اش را تکميل نمايد. از آنجائيکه غرض فراگيری تعليمات بالاتر ازان شاگر
وی هم از جمله شاگردانی است که با جمعی ديگر از شاگردان غرض ادامه تحصيل به مکتب خورد ظابطان صحيه و بيطاری به  

حيه ميگردد و پس از فراغت دوره خورد ظابطی طبق  کابل اعزام ميشود و پس از مدتی نظر به تقاضای خودش شامل مکتب ص
 :دستور شاه محمود خان صدراعظم وقت چهار نفر در رشته صحيه و و هفت نفر در رشته دوا سازی به ترتيب ذيل انتخاب ميگردند

انبيا از   – نيک محمد عزيزی از سيوشان هرات  –آدم درمل از قندهار  –عبدالولی از قندهار  –محمد حسن از انار دره فراه   – ١

عبدالروف از    – عبدالرشيد از بهارک بدخشان    – محمد اعظم از انار دره    – پادچا گل از سرخ رود ننگرهار    – سياوشان هرات  
  .عبدالغفور از ننگرهار سيد  –بدخشان نورمحمد از ده دادی مزار 

شامل فاکولته طب گرديد در دوران حکومت شاه محمود خان با   ١٣٢۵با اکمال دوره تحصيلی رشته صحيه اردو در سال   - ٢

آزادی قلم بيان و تاسيس احزاب و نهضت محصلين در دوره هفتم انتخابات شورای ملی شاه محمود خان خودش در محل پارک  
بدينوسيله مردم را به    شهر نو رفته طرفداری خودرا از کانديدای مير غلام محمد غبار و داکتر عبدالرحمن محمودی اعلام نموده و

  رای دهی تشويق و ترغيب می نمايد .  
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به مرور زمان محصلين و متعلمين در فاکولته ها بطور گروهی به تاسيس اتحاديه ها می پردازند و در آن آوان داکتر شرق به  
صفت نماينده اتحاديه محصلين فاکولته طب انتخاب شده با جمعی ديگر به فعاليت های سياسی آغاز وی با پشتکار توانسته بود  

ندگی محصلين برای چندين دوره جلب نمايد وغرض رسميت بخشيدن بيشتر اين اتحاديه عريضه  اعتماد محصلين را برای احراز نماي 
 .ء را با جمعی از ساير نمايندگان بحضور شاه محمود خان صدراعظم وقت غرض کسب اجازت فعاليت های بيشتر ارائه می نمايد

فقير محمد    – محمد عمر قندهاری    –حق عثمان  محمد اس  –پس از چندی ملاقات او همکارانش چون مير علی اکبر شامل زاده  
عبدالهادی داوی    – عزت اله مجددی در حاليکه سردار اسداله خان وزير داخله    – محمد کريم نصرتی محمد صابر کاظمی    – مومن  

دوکتور محمد انس رئيس پوهنتون حضور دارند در قصر گلخانه به حضور شاه محمود خان صدراعظم    –رئيس شورای ملی  
ميگردد وپس از ملاقات تعارفی به آنها اجازه داده ميشود تا جلسات خود را هفته وار در تالار ليسه استقلال دائير نمايند.   فراهم

مبرهن است با آزادی بيان و فعاليت های سياسی زمينه تظاهرات و اعتصابات عليه دولت هم فراهم ميشود در بعضی از تظاهرات  
ب گاهی مورد ضرب وشتم و زمانی محبوس ميشود و پس ازآن با هدايت صدارت از حبس  و اعتصابات موصوف به عنوان مخر

رها ميشود.در همين دوران تحصيلی با سردار محمد داود شهيد از طريق دوستانش که در اتحاديه محصلين با او همکار بودند چون  
ياست نقليه اردو ضمينه ملاقات او فراهم ميشود  عبدالواحد و عبدالغنی خان و شخص ديگری بنام غلام حيدر خان عدالت معاون ر

به اخير ميزان سال   اين ملاقات مصادف است  قابل    ١٣٣٠و  بود.  داده  زمانيکه سردار داود خان از وزارت دفاع ملی استعفا 
  .يادآوريست که ملاقات آنها بيشتر پيرامون داعيه پشتونستان دور ميزد

با اتمام دوره تحصيلی فاکولته طب وی به رتبه تورن به صفت داکتر به شفاخانه خوست ولايت پکتيا عز تقرر حاصل نمود   - ٣

واز ماموريت وی ديری سپری نشده بود که بر خلاف انتظار با استعفا شاه محمود خان سردار شهيد محمد داود به صفت صدراعظم  
به صفت مدير مجلس وزارا و مدير قلم    ١٣٣٣کابل فراخوانده ميشود واز اول حمل  تعين می شود ووی طبق دستور صدراعظم به  

مخصوص تعين می شود. محمد داود و پيروانش در حالی که ميخواستند کشور عقب مانده خود را بسوی انکشاف ااقتصادی و  
مشکلات و دسايس بين المللی ووابستگان آنها اجتماعی راهنمائی نمايند توانستند تا حدی در اجرا اين مامول موفق گرديده و به  

خصوصاء پيرامون باجور پشتونستان پيشنهاداتی را به حضور پادشاه تقديم نمودند وبا تاسف پاسخی را دريافت ننمودند بناء بتاسی 
از صدارت استعفا می نمايد و همزمان محترم حسن شرق هم با    ١٣۴١همين موضوع سردارمحمد داود در يازدهم حوت سال  

استعفای او از دفتر مستعفی ميشود. قرار بود تا دوباره به صفت داکتر در يکی از شفاخانه شامل خدمت گردد با تاسف از سال  
مقامات صالحه به استثنای محمد هاشم ميوند وال که دم از دموکراسی و عدالت خواهی ميزدند بواسطه    ١٣۵٢تا سال    ١٣۴٢

اورا به وظيفه رسمی نگماشته ووی را به صفت داکتر اجير در بيمه شرکت برق مقرر نموده واز  نزديکی او با محمد داود نه تنها 
داشتن معاينه خانه غرض تداوی مريضان اورا محروم نمودند طوريکه حقوق و امتيازات تکافوی مصارفات وی را نمی نمود  

  .همسرش عصمت شرق اورا از دريافت پول جاکت بافی اش مساعدت می نمايد

موصوف در زمره بی بضاغت ها حين اجرای وظيفه در عصر صدارت محمد دواد مستحق يک نمره زمين غرض اعمار   - ۴

پنجاه نمره زمين از املاک شاروالی کابل را برای پنجاه نفر    ١٣٣٢منزل نشيمن شده بود . سردار محمد داود در برج حوت سال  
از فارغ التحصيلان بی بضاعت به عقب شرکت برق جمال مينه با پول قيمت زمين و مبالغی پول قرضه غرض اعمار تعمير از  

بعضی از مامورين    بانک رهنی تعميراتی طبق مقررات هدايت اعطا فرموده بود در همين دوره بود که تعميرات عادی درزندگی
ازی نمايند طوريکه غرض  عالی رتبه سبب می شود تا مردم به استفاده جوئی آنها مشکوک شده و سرو وصدا های را راه اند

وارسی موضوع ورفع شکايات مردم به او صلاحيت بيشتری داده شده بود نخواست تا مردم به قضاوت خويش در مورد کارمندان  
دولتی بصورت عام به خطا رفته باشد از آنروز اولين سنگ تهداب تا آخرين ميخ ردی آهن پوش خانه اش يکايک را با مدارک و  

مديريت قلم مخصوص دفتر صدارت و چند مکتوب متتم آن به مديريت    ١٣٣٧مورخ پنج ثور سال  )  ٩۴١وب (اسناد ذريعه مکت 
اداری و رياست ضبط احوال صدارت اطلاع داده رفت. از آنجائيکه ثبت دارائی مامورين پيشين از معروضه هايش در دوائير  

نکو جهت  غلط  تعبيرات  با  جويان  استفاده  بناء  نداشت  سابقه  ميکرددولتی  تفسير  داود  محمد  به  را  آنها   .هش 

  ١٣٣۴وی در ايام متعلمی در مکاتب ثانوی و تحصيلات عالی در پوهنتون و اتحاديه های محصلان با مير اکبر خيبر که در سال 

ماداميکه او در مکتب خوشحال معلم بود از طريق    ١٣٣٩در مکتب نظامی همصنفی بود .با ببرک کارمل و حفيظ اله امين در سال  
يکی از دوستداران محمد داود بنام تاج محمد وردک مدير عمومی صدارت آشنائی ورفت وآمد پيدا کرد وآن زمانی بود که نور  

نستان  محمد تره کی که مدتی از امورات شخصی عبدالمجيد خان زابلی وارسی ميکرد به صفت منشی حزب دموکراتيک خلق افغا
  .يراکبر خيبر زمينه ملاقات نورمحمد تره کی با محمد داود مساعد ساخت(ح.د.خ.ا) تعين شده بود با تقاضای م
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با تقاضای نورمحمد تره کی زمينه ملاقات وی با شهيد مود داود فراهم ميشود و درين ملاقات دوکتور   ١٣۴٣در اخير حوت سال 
شرق هم حضور داشت وی جريان اين ملاقات تعارفی را چنين شرح می نمايد که: نورمحمد تره کی از محمد داود خان سوال می  

اود بصورت غير منتظره به همچو سوالی کمی تکان خورده بپاسخ  نمايد که نظر شما در مورد خدا و دين اسلام چه است؟ محمد د
چنين ابراز ميدارد که : آقای تره کی من به خداوند بزرگ ايمان دارم و پيرو دين مقدس اسلام ميباشم. سپس تره کی ميپرسد که  

  شما در باره آنهائی که به خدا ايمان ندارند چه فکر می کنيد؟

محمد داود در پاسخ ميگويد که ايمان به خداوند داشتن يا نداشتن به فهم ودرايت شخص مربوط بوده و آن قوهء ادراک در بين 
اشخاص متفاوت است روی اين ملحوظ به نظر من مومن بودن و کافر بودن موضوع شخصی افراد است لذا جای آن نيست تا  

از هم تره کی درفشانی نموده ميگويد که : حزب ما از شما اظهار سپاس و امتنان  همچو موارد مورد بحث و مشاجره قرار گيرد. ب 
می نمايد چه شما اساس روابط نيک و حسنه را با اتحاد شوروی قايم نموديد. محمد داود که با شنيدن همچو سوال ها بر افروخته و  

از عموم کشور های جهان بدون قيد وشرط قرضه و  عصبانی شده ميفرمايد که من برای سعادت مردم وآبادانی افغانستان عزيز  
مساعدت مطالبه نموده ودروازه های کشورم را بروی تمام کشور های جهان باز نگهداشتم تا هر کس به نوبه اش بطور صادقانه  

تر و  وبدون غرض مارا مساعت وياری رساند چه من باشم يا کسی ديگری ای دروازه بر همگان باز خواهد بود وبا صدای بالا
غير عادی علاوه نمود که فکر می نمايم صحبت های من و شما در همينجا تمام شده باشد .تره کی پس از خروج از منزل محمد  
داود به رفقايش ميگويد که فکر نمی نمايم که شناسائی اين شخص و دوستانش برای حزب ما مفيد باشد ما بائيست با کسانی دوست  

  .داشته باشد باشيم تا با ما عقيده مشترک 

پس از چندروزی که دوکتور شرق به ملاقات محمد داود ميشتابد حين ملاقات محمد داود از ملاقاتش با تر ه کی يادآوری نموده  
چنين اظهار ميدارد که : داکتر جان: به عقيده من چنين اشخاص (اشاره به تره کی) نه به درد افغانستان ميخورند نه به درد مردم  

نه ايمان به خداوند دارند و نه علاقه به وطن. پس ازاين محمد داود و دوستانش برای تاسيس نظام    زيرا طوريکه ديده شد اينها
جمهوری با تدوير جلسات پيدرپی فعاليت های سری خودرا دنبال می نمايند که شرحی دارد طولانی که درين نگارش کوتاه نمی  

  .خاتمه بخشيده و اولين جمهوريت را در افغانستان تاسيس نمايندگنجد تا سر انجام آنها ميتوانند با يک کودتا به رزيم شاهی  

 

ساعت هفت صبح داکتر شرق در موتر شخصی محمد داود اورا تا راديو کابل همراهی می    ١٣۵٢سرطان سال    ٢۶در کودتای  
قبل    ١٣۵٢نمايد و شهيد محمد داود با بيانيه اش جمهوريت را به کافه ء مردم افغانستان تبريک و تهنيت ميگويد. در جريان سال  

از کودتا روزی محمد داود روز تولد داکتر شرق را از وی ميپرسد او ميگويد چهل ونه سال دارم اما بياد داشتن روز تولد در بين 
دهات مروج نبوده منهم روز تولد خود را نميدانم او برايش گفته بود هر روزيکه پيروز شديم همان روز تولد تو است . محمد داود  

  سرطان است.    ٢۶وز تولد تو ه اش جمهوريت را برايش تبريک گفته و چنين ميگويد که بياد داشته باش که رپس از ايراد بياني 

الی    ١٣۵٧ثور وارد کابل ميشود واز جوزای    ٣١او از سفارت به کابل فراخوانده شده وبتاريخ  ١٣۵٧با کودتای هفت ثور سال   - ۵

دردوران نورمحمد تره کی و حفيظ اله امين که به جرم دوستی با محمد داودمحکوم به مرگ گرديده بود برای    ١٣۵٨شش جدی  
ميشوند رها  قيد  از  همه  جدی  هفت  بتاريخ  روزگار  قضای  از  می  شماری  دقيقه  اعدام  انتظار  به  ماه   .هجده 

از ورود ببرک کارمل از اتحاد شوروی به کابل و انتصاب او به صفت رئيس جمهور ديری نگذشته بود که شاه محمد دوست وزير  
امين وتره کی رهايی   خارجه وی را غرض ملاقات تعارفی به وزارت خارجه دعوت می نمايد. شاه محمد دوست که از زير تيغ

  يافته بود نهايت خوشنود به نظر ميرسد پس از تعارفات معمول داکتر شرق را به همکاری تشويق وترغيب می نمايد.  

وی با اظهار سپاس چنين اظهار ميدارد که خود آگاهی داريد که شرايط موجود وحوادث اخير مرا سخت رنجور نموده که از نگاه  
جسمی و روانی ضعيف شده ام و اميدوارم با اجازت مقامات ذيربط بتوانم با خانم ودو طفل خود که در غيابم سرپرستی ندارند  

هم بايد علاوه نمود که يکتعداد از رفقای حزبی شما برای تبارز شخصيت خويش به محمد  غرض تداوی به هند مسافرت نمايم و  
داود خان نا سزا ميگويند در حاليکه در دوره حکومت شان شخصاء با پيروی از افکار او معاون او بودم به غلط تعبير می نمايند 

  اقت فرسا و غير پذيرش است.  بناء تعميل چنين دروغ بافی ها و اتهامات ناروا بر عليه اوبرايم ط

پس از سه ماه مرخصی تقرر وی به صفت سفير افغانستان در هند از طرف مقامات دولتی هند موافقت شد و او با عزيمت جانب  
گاندی   اندرا  به دعوت  پنج ماه  از  پس  نموده و  تقديم  به رئيس جمهور هند  فاميلی  به شکل دوستانه و  را  نامه اس  هند موافقت 

  .صدراعظم هند به ملاقات او شتافت
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داکتر نجيب اله رئيس قسی القلب خاد (خدمات و اطلاعات دولتی) به مقام  ١٣۶۴بتاسی از فيصله حزب (ح.د.خ . ا) در سال   - ۶

رهبری حزب و به حيث منشی کميته مرکزی حزب تعين و ببرک کارمل به عنوان رئيس شورای انقلابی دور از انظار مردم در  
عازم کابل شده وباورودش    ١٣۶۵  گلخانه ارگ نگهداری ميشود وبا اين تغير و تحول داکتر شرق از سفارت برکنار شده و در سال

در کابل ودريافت اپارتمان کرايی در بلاک شش مکرويان زندگی عادی خودرا دنبال می نمايد وپس از يکماه برايش اجازه داده  
ايت خسته وآزرده خاطر و پريشان حال يافته وپس از چند  ميشود تا ببرک کارمل را برای ده دقيقه ملاقات نمايد. با ملاقاتش اورا نه

به اشاره اورا   ببرک کارمل  بداند ولی  تا از موقفش چيزی  فاميلی خواست  افتاده و  پيش وپا  پيرامون موضوعات  دقيقه صحبت 
ی شانه هايش  ميفهماند که همه اطراف اطاقش وسائل اطراق نصب شده است. وقتی از وی جدا ميشود مثل اينکه کوهی را بالا

  .گذاشته باشند از چوکی بلند شده و با افسردگی و تاثر خدا حافظی می نمايد

روزی از دارالنشاء کميته مرکزی (ح.د.خ.ا)کارت دعوتی را حاصل مينمايد تا غرض    ١٣۶۵جدی سال    ٢۴دوکتور شرق که تا  
افتتاح کميسيون مصالحه ملی در قصر ستور وزارت امور خارجه حضور يابد. جلسه ی پر شکوهی به تاريخ معينه به اشتراک  

کور دائير شده بود موضوعات آنر بيشتر  بيش از هفتاد فيصد اشخاص غير حزبی اعم از دانشمندان و مامورين سابقه در محل مذ
خروج عساکر اتحاد شوروی و نزول حکومت حزبی و جستجو برای دريافت راه حل سياسی ميان جناه های متخاصم تشکيل ميداد  

ب اله سپرده ميشود. از آنجائيکه خروج  باآ غاز جلسه وارائه چند بيانيه مختصر از طرف هيئت رئيسه سر رشته کلام به دوکتور نجي 
از افغانستان ابراز موافقت گرديده بود قرار بر اين شده بود تا دفاتر عودت    ١٣۶٧عساکر شوروی بتاسی از مذاکرات زنيو در سال  

مهاجرين در ايران و پاکستان به مساعدت کشور های کمک دهنده افتتاح گردد چون کشور های کمک دهنده به غير از سقوط  
  .حکومت نجيب اله پيشنهادی نداشتند در زمينه همچو مساعدت ها اقدامی ننمودند

با خروج عساکر شوروی وتقليل مساعدت ها اوضاع اقتصادی کشور رو به وخامت گرائيده روی اين ملحوظ اکثر رهبران حزبی  
ودولتی کابل برای جلب مساعدت های غربی ورفع خطا ها و سهو های گذشته شان تصميم اتخاذ می نمايند تا با کنار رفتن خود ها  

ت را به دوکتور محمد حسن شرق پيشنهاد نمايند. عنوان پل عبوری ارز اندام نمايد لذا  بدون خونريزی برای بار اول مقام صدار 
  .برای پذيرش اين مسئوليت ابراز موافقت می نمايد

  به عنوان صدراعظم به کار آغاز می نمايد.   ١٣۶٧دوکتور شرق با صدور فرمان شش جوزای 

  :چنين مينگارد که 91نويسنده کتاب از موج تا توفان در صفحه محترم پوهنمل جمعه نوپرور 
محمد حسن شرق از ولسوالی انار دره ولايت فراه ميباشد، موصوف از جمله يهوديهای است که سالها قبل به ايران و  
افغانستان مهاجرت نموده بودند.اکنون هم يکعده ازين يهوديان در ايران هنوز يهودی باقی مانده اندو به دين اسلام مشرف  
اند  .نشده 

آن   "تقدير  به  بود.وبايد مردم  کارمل  نمـــــــــــک حلال  پرچميهای  از جمله  است که حسن شرق  انکارناپذير  واقعيت 
بيماری مرموز" حسن شرق پی ببرند.واين حقيقت روشن است که حسن شرق از جمله پرچميهای مخفی   " جادوگر" وبه

  .بوده است، قبول نمايد
 

موصوف از قول عبدالقدوس غوربندی نويسنده کتاب وزين " نگاهی به تاريخ حزب دموکراتيک خلق افغانستان" مينويسد  
همۀ پرچميها ميگفتند که اکنون تشنگی سياسی ما رفع گرديده است. وی با احساس مسوؤليت نگاشته است که اقای   :که

شرق و فيض محمد هردو نسبت حسايت وظيفوی شان به حيث اعضای مخفی و در ارتباط انفرادی پرچم قرار  حسن  
 .داشتند

سرطان از سليمان لايق که در همسايگی وی بود خواست تا رهبری پرچميها بيانيه خطاب    26حسن شرق بعد از کودتای  
به مردم راکه ميبايد سردار محمد داود به عنوان خط مشی خود ارائيه نمايد، بنويسد تا حسن شرق از نام خود آنرا به  

سی پرچميها به صورت اشد محرم تهيه و توسط سليمان لايق به کميته مرکزی محمد داود بدهد.اين بيانيه بيروی سيا
 .حسن شرق که معاون صدراعظم بود تسليم داده شد

مستقيم حسن شرق در حدود    رهنمائی    علاوه بر آن بوسيله فيض محمد وزير داخله و جيلانی باختری وزير زراعت و 
تن ولسوال و چند تن والی از جمله اعضای جناح پرچم تعيين و در مربوطات وزارت داخله و زراعت در مقامات   80

  ".بالائی مقرر گرديدند.جيلانی باختری نيز از جمله پرچميهای مخفی بود و ارتباط شخصی با کارمل داشت
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 !هموطن حقيقت جو
توانائی    از حيرتان تا کابل عاجز باشد ، واين "قهرمان کاغذی"     زمانيکه صدراعظم يک کشور از انتـقال مواد ارتزاقی

اين توان و کفايت و حتی   لقمه نان به هموطنان بيچاره خود نداشته باشد ، موصوف چطور و از کجا  رسانيدن يک 
هم از انتقال دارايهای ملی به خارج از کشور و هم آثار تاريخی را دريافت کرد که هم جلو تجزيه کشور را و     قهرمانی

  طلا تپه را حفظ کرد؟ 
 

 :درباره شخصيت حقيقی محترم محمد حسن شرق يک شاهد عينی چنين ميفرمايد که
 نويسنده کتاب بنام مسعود وپيژنی ملــــــی اتل که مـــلی خاين جنرال رحمت الله صافی 

  :مينjارد که ٨١درصفحه  
  ماته د نورزو يوه مشر چه کله له کوkی نه د کندهار خواته تلو د چول په سيمه کی وويل چه: 

زموږ واصفی صاحب خو له سردار محمد داود خان سره د پرچميانو ملjری وه. ليکن ډاکتر محمد حسن شرق ولی په  
کرباس پوشهای برهنه پا کتاب ليکلی چه واصفی صاحب د خلقيانو ملjری وه.سره لدی چه هماغه مهال واصفی صاحب 

ق ، سردار عبدالولی ،شهيد عبدالحکيم کkوازی او د محمد داودخان د اتلو ملjرو يو سرکښ وه او شهيد محد موسی شفي
   زه د دهمزنp دنوی کلا په کوkه کولپيو کی تر ربړونو لاندی.

   ما د هغه مشر په qواب کی ورته وويل:
چه که په افغانستان کی ملی خاينان په کتjوريو وويشل شی بل rوک به تر ډاکتر محمد حسن شرق rخه لمړی کيدای   

 .نشی
زه ثبوت لرم چه د محمد داود خان د کودتا او بيا وروسته د سردادر محمد داود خان د وژلو پلان محمد حسن شرق   

  .جوړ کړی وه
  
 
غوربندی    صفحه محترم  که   31   در  مينگارد  چنين  افغانستان  خلق  دموکراتيک  حزب  به  هی   : نگاه 

حسن شرق که در جوانی هنگاميکه در کلوپ ملی عضو بود تلاش نمود تا شخصيت محبوب و رهبر پراوازه و دلسوز  
  .مردم کابل مرحوم داکتر محمودی را اختطاف و سر به نيست نمايد

در قلم مخصوص صدارت بوسيله ضبط احوالات امنيت و مصؤنيت را از مردم سلب کند. در سالهای    1330در سالهای  
  .چهل چون عنکبوت دام گسترد و انتظار کشيد

در سالهای شصت بعد از هجوم و اشغال کشور ذريعه شوروی به کرسيهای سفارت ،وزارت و صدارت برسد.از رهبری  
رهبری و استخبارات شوروی طلب کناررفتن رهبری حزب را نمايد و ادامه ايفای وظايف هميشگی خود نام عدۀ را به 

  .شوروی که ميخواست عليه داکتر نجيب الله کودتا نمايد ، بدهد
  

مينويسند که: "در سال    152در کتاب وزين شان بنام مقدمه بر کودتای ثور و ... در صفحه  محترم محمد اعظم سيستانی  
در عهد حکومت داکتر حسن شرق قحطی مردم را تهديد ميکرد و زنان وکودکان برای گرفتن نان خشک از    1988

نــــــد کـــــودک منتظر نان نانبايی ها تا نيمه شبها در عقب درب نا ن باييها صف ميکشيدند.در زمستان همان سال ، چ
  خشک در عقب نان بايی، در خير خانه کابل از اثر سردی توان سوز جان های خود از دست داده بودند."

  
  

 


